
۵
در���� ��ــ�� ا����و��� ���آرا���� از

s h a h r a r a n e w s . i r

زندگـی بـرای کسـی کـه شـرایط مالـی اش را در آغـاز زندگـی مشـترک،«زیـر صفـر» توصیـف می کنـد، بـه همیـن روال باقـی 
خ و فلک اسـت و زیر و رو کردن شـرایط مالـی   برای خدا کاری نـدارد. فقط اینکه وقتی  نمانـد. بـه قـول خودش، دنیا مثل چر

در پایین دسـت هسـتی، نبایـد ناامیـد باشـی و وقتـی بـه بالادسـت رسـیدی، مغـرور نشـوی. او کـه در سـومین دهـه از عمـر 
کنـون یکـی از فعـالان حـوزه  خـود، تنهـا از راه گردانـدن مؤسسـه   قرض الحسـنه در خیابـان گاز، امـرار  معـاش می کـرد؛ ا

ساخت  وسـاز بـه شـمار مـی رود و در حوزه هـای دیگـری مثـل ت�میـن مالـی شـرکت های دانش بنیان، دامـداری و 
کیـد می کنـد:«این ها همه  صنعـت هتلـداری نیـز سـرمایه گذاری کـرده اسـت. بـا  ایـن دسـتاوردها، ت�

از لطـف خداسـت و مـن هیـ� چیـز را بـه حسـاب زرنگی خـودم نمی گـذارم.»
گر منم منم بکنی و سـهمی  او ادامـه می دهـد:«امـوال را خـدا به امانـت می دهد تا ببینـد جنبه اش را داری یـا نه. ا

بـرای دیگـران در اموالـت درنظـر نگیـری، به قـول قدیمی هـا قابلمه ات برعکس می شـود. بـه قول حاج آقـای قرائتی 
گـر  کـه در برنامـه درس هایـی از قـرآن، سـخنرانی می کـرد، سـینی تـا وقتـی مقابلـت می مانَـد کـه بـرای دیگـران بـرداری. ا

دنبـال سـهم خواهی خودت باشـی، سـینی نعمت هـا را از مقابلـت دور خواهنـد کرد.»
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خ می نمایـد. هشـدار اذان ظهـر کـه از تلفـن همـراه جاودانـی بلنـد می شـود، نگرانـی محسوسـی در چهـره اش، ر
گفتـه، متوجـه الـزام او بـه خوانـدن نمـاز اول وقـت می شـویم و تـا مسـجد آیـت ا... میانـی در خیابـان شـهید  نا

اد، همراهـی اش می کنیـم. هاشـمی نژ
شـادمان از اینکـه دغدغـه اش فهمیـده شـده اسـت، در واپسـین دقیقه هـای گفت وگـو، بـدون آنکـه سـؤالی 

پرسـیده شـود، از چیزهایـی می گویـد کـه هـر کـدام بخشـی از یـک نقشـه گنـج اسـت بـرای آن هـا کـه رسـیدن 
« هیـ� وقـت بـد کسـی را نخواسـتم و  بـه ثـروت را صرفـا از راه هـای مـادی جسـت وجو می کننـد؛
گـر بـه ضـررم بـود، خیانـت نکـردم. بـرای همیـن حتـی  گـر مشـورتی از مـن خواسـته شـد، حتـی ا ا

«مـادرم آرزویـی مـادی داشـت کـه آن را بـرآورده  رقبـای مالـی ام بـرای گرفتـن مشـورت سـراغم آمده انـد»،
« نمـاز، کـردم. خدابیامـرز همیشـه دعایـم می کـرد و می گفـت: الهـی کـه پیـش دوسـت و دشـمن، سـربلند باشـی»،

اول وقتـش صفـا دارد. تعقیبـات نمـاز صبـح، با برکت اسـت و هر مشـکلی داشـته باشـی را حل می کنـد»،«خدا خیرت 
بدهدهـای از روی تعـارف، نـه؛ امـا مگـر می شـود خـدا دعاهـای از تـه دل یـک نیازمنـد را کـه بـا کمـک تـو شـاد شـده 

اسـت، بشـنود و رحـم نکنـد؟»
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هـر چـه بیشـتر می گویـد، بیشـتر بـاور می کنیـم از خیـر بـودن فرصت هایـی کـه پیـش روی او قـرار می گیـرد؛ مثـا 
سـفری کـه بـه کربـا داشـت و دیـدن موکب هـای پذیرایـی از زوار حضـرت اباعبـدا...)ع( کـه منجـر بـه روشـن شـدن 
چـراغ ایـده ای تـازه در ذهنـش شـد؛« تصمیـم گرفتـم در ورودی مشـهد از سـمت قوچـان، ایسـتگاه دائمـی پذیرایـی 

از زائـران حضـرت رضـا)ع( را احـداث کنـم. ایسـتگاهی کـه زائـر، امکانـات رفاهـی لازم را داشـته باشـد. بـرای گرفتـن 
� بـود. دسـت  مجوزهـای لازم، سـختی هایی پیـش رویـم قـرار داشـت کـه بـاز کـردن گـره آن از عهـده مـن خـار

گـذار کـردم. از جایـی کـه گمانـش را نمی بـردم، درسـت شـد و ایـن مجتمـع  آخـر، ماجـرا را بـه امـام هشـتم)ع( وا
پذیرایـی از سـال 139۲ در پیـ� سـاغروان، پذیـرای زوار حضـرت اسـت. در بقیـه مناسـبت ها مثـل 

غدیـر، مباهلـه و ایـام غیرشـلوغی هـم مراسـم زیـادی بـرای مددجویـان مؤسسـات مختلـف 
در فضـای 3هزارو500متـری آن برگـزار می شـود بـدون آنکـه از ایـن فضـا، بـه دنبـال یـک ریـال 

درآمد باشم.»
آشنایی با گروه مهرانا و در اختیار قرار دادن زیر زمین آینه کاری شده ای که در آن به گفت و گو نشسته ایم نیز، فرصتی 

از همیـن جنـس اسـت:«همیشـه دوسـت داشـتم فضایـی را درسـت کنـم کـه عام المنفعه باشـد، چیزی شـبیه حسـینیه.
مراحـل آخـر سـاخت آن بـود که از طریق یکی از همسـایه ها با گروه مهرانا آشناشـدم و ایـن فضا را در اختیارشـان قرار دادم،

برای برگزاری کاس آموزشـی، مراسـم عقد و عروسـی و هر برنامه ای که خودشـان صاح می دانند.»

���� ��ی 
����

آشـنایی مان به سـال 1395 برمی گردد. مجموعـه مهرانا را 
که آن زمان اسمش بود «ستاد ازدواج آسان محله راه آهن»،
تازه راه اندازی کرده بودیم. برای برخی برنامه هایمان مثل 
جشـن ازدواج زوج هـای نیازمنـد، مشـکل مـکان داشـتیم.
رو بـه روی منـزل یکی از اعضـای گروه، سـاختمانی در حال 
احداث بود. تصمیم گرفتیم با مالک آن که آقای جاودانی 
بـود، صحبـت کنیـم؛ فعالیت هایمـان را توضیـح بدهیـم و 

ببینیم، فضایـی برای فعالیت هایمـان دارند؟
گفت وگوی ما همه اش بیست دقیقه طول کشید و ایشان 
یک طبقه از ساختمان را که مراحل پایانی بنایی اش سپری 
می شد، در اختیار مجموعه ما قرار دادند؛ فضایی که اذعان 
داشـتند از ابتدا به نیت حسـینیه، سـاخت آن را شـروع کرده 
بودند. این سـالن، برکات زیادی برای همشـهریان به ویژه 
اهالی محله راه آهن داشته و برنامه های مختلفی به خود 
دیـده اسـت؛ از برگـزاری دوره های آموزشـی بـرای زوجین و 
جشـن های ازدواج تـا کاس هـای هنـری و حتی ورزشـی. از 
آن زمـان، همراهی و همدلی آقـای جاودانی با مهرانا ادامه 
پیـدا کـرد و از بهمـن پارسـال به عنـوان نایب رئیـس مجمع 
خیرانمـان انتخـاب شـدند. امسـال بـا نیـت خداپسـندانه 
ایشـان، هزینـه پذیرایـی از اهالـی محله در ظهر تاسـوعا که 
همه ساله بانی آن می شدند به تهیه دو سری جهیزیه و راهی 
شـدن دو زوج نیازمند به خانـه بخت، اختصاص پیدا کرد.
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حمیده پای رنج، مدیر کانون فرهنگی تبلی�ی مهرانا و 
رئیس شورای اجتماعی محله راه آهن:


